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»اربعین« یا »چهل«، عددی آســمانی است و گویا 
در این شــماره، رمز و رازهایی نهفته است که ما را یارای 

فهمیدنش نیست.
اربعین از رازهای هســتی، خصوصیت عدد چهل و 
اسرار نهفته در آن براى ما روشن نیست. در این نوشتار که 
از نشریه پاسدار اسلام شماره 417-418 انتخاب شده، به 
مناسبت اربعین شهادت امام حسین»ع« برخی از مهم‌ترین 
موارد و مصادیق کاربرد این واژه ارزشمند که در فرهنگ 
اسلامی به مناسبت‌های گوناگون از آن یاد شده و گاهی 
پیام‌های اخلاقی و دستورهای الهی با آن همراه شده است 

را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
***

ارزش والای عدد چهل در آموزه‌های اسلامی
 برخــی اعداد، بار معناییِ خــاص دارند و تأکید بر اعداد در 
آموزه‌های دینی به جهت غرض و مقصود خاصی است که در آن 
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پرسش و پاسخ

افزایش رزق و طول عمر با صله رحم
قال الامام الحسین)ع(: »من سره ان ینسأ فی اجله و یزاد فی 

رزقه، فلیصل رحمه«.
امام حســین)ع( فرمود: کسی که خرســند می‌شود اجلش به 
تأخیر افتد و رزقش زیاد شــود )دوســت دارد که چنین شود( پس 

صله رحم انجام دهد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 74، ص 91

سخنرانی امام حسین)ع( 
هنگام خروج از مکه

امام زین‌العابدین)ع( فرمود: امام حسین)ع( در هنگام خروج از مکه برای 
یارانش سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم! قلاده مرگ برای فرزندان آدم، چونان 
گردنبند بر گردن دختر جوان است )حتمی است(، و اشتیاق فراوانی به دیدار 
گذشتگان دارم، چونان اشتیاق یعقوب به یوسف و برادرش... خشنودی خدا، 
خشــنودی خانواده ما اســت. بر بلای او بردباریم تا پاداش بردباران را به ما 
ببخشــد. حرم و خاندان پیامبر)ص( از او جدا نیستند، و اعضای آن، هرگز 
از هم جدا نمی‌شــوند، و آنان در بهشت برین، جمع می‌شوند و دیدگان او 
)پیامبر)ص(( به آنان روشن می‌گردد، و وعده خدا درباره آنان تحقق می‌یابد. 
هان! هر کس آماده است جان خود را در راه ما بدهد، با ما همسفر شود. من 

»ان‌شاءالله« فردا حرکت می‌کنم.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- تسییرالمطالب، جعفرابن احمد ابن عبدالسلام، ص 199

اهل‌البیت در قرآن )2(
پرسش:

اهل‌البیت در قرآن کریم شامل چه کسانی می‌شود، و از چه 
جایگاه و مقامی برخوردارند؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاســخ به این ســوال به مباحثی همچون: جایگاه 
اهل‌البیت، واژه اهل‌البیت در قرآن و نکات کلیدی در آیه تطهیر پرداختیم. 

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی‌می‌گیریم
مصداق اهل‌البیت

درباره مصداق اهل‌البیت اختلاف نظر است. 1- گروهی مصداق حقیقی 
آن را پیامبر)ص( و علی و فاطمه و حسن و حسین )علیهم‌السلام( می‌دانند. 
2- گروهی همسران پیامبر)ص( را مصداق اهل‌البیت می‌دانند 3- گروهی 
دیگر بنی‌هاشــم را مصداق اهل‌البیــت و آیه تطهیر می‌دانند 4- گروهی 
دیگر امت اســام را مصداق اهل‌البیت و آيه تطهیر می‌دانند )اهل‌بیت در 

آیه تطهیر، علامه سید جعفر مرتضی، ص2 ( 
چرا اهل‌البیت شامل همسران پیامبر)ص( نمی‌شود؟

اگــر چه در کتاب‌های لغت، کلمــه اهل‌البیت به معنای اهل خانواده 
اعم از پدر، مادر، فرزند و... و خاندان آمده است )مفردات راغب، ذیل واژه 
اهل‌البیت( اما ســیاق آیه تطهیر نشــان می‌دهد که اهل بیت در این آیه 
افراد خاص از خانواده هســتند، و شــامل همسران پیامبر)ص( نمی‌شود. 
زیرا اگر شــامل آنها می‌شــد، لازم بود ضمیر عنکم که مذکر اســت، به 
عنکن تبدیل شود. )المیزان، علامه طباطبایی، ج 16، ص 484( علاوه بر 
آن از روایاتی که تبیین‌کننده مجهولات و تاویل‌کننده متشــابهات قرآن 
هستند، استفاده می‌شود، که این قسمت از آیه مانند برخی از آیات دیگر، 
جداگانه نازل شــده است، و به هنگام جمع‌آوری قرآن، در کنار این آیات 
قرار گرفته اســت )همان( روایات به وضوح مصداق اهل بیت در این آیه 
را بیان کرده‌اند. طبری در تفســیر خــود، ج 2، ص 5 تا 7 و جلال‌الدین 
سیوطی در الدرالمنثور، چهارده حدیث را نقل کرده‌اند که سند همه آنها 
به صحابی و تابعانی همچون: ابوســعید خدری، انس‌ابن‌مالک، ابواسحاق، 
ابوهریره، ابوحمراء، ســعد و قاص، علی‌ابن‌الحسین)ع( عایشه و ابن‌عباس 

و... منتهی می‌گردد.
طبق این احادیث پیامبراســام)ص( عبا بر سر پنج تن )پیامبر)ص(، 
علی، فاطمه، حســن و حسین )علیهم‌السلام( افکند و ام‌سلمه را که قصد 
ورود به آن را داشت. منع نمود و این جمله را فرمود: خدایا! اینان اهل‌بیت 
من می‌باشــند، پروردگارا! هر گونه پلیدی را از آنها دورساز )اهل بیت در 
کتاب و سنت، محمدی ری شهری، ج 1، ص35( بنابراین روایات بسیاری 
تاکید دارد که مقصود از اهل‌البیت در آیه تطهیر، اهل کساء هستند، این 
روایات از طریق شیعه و اهل سنت، به طور متواتر نقل شده است. محقق 
کرکی می‌گوید: »گذشــته از روایات شــیعه که از شمار بیرون است، این 
مسئله به تواتر رسیده و مفید یقین می‌باشد. کدام روایت در سنت از این 
روایت محکم‌تر اســت که روایات اهل سنت و رجال شیعه امامیه، پیروان 
حقیقت که یاران خاص و خالص اهل‌بیت می‌باشند، بر نقل آن اتفاق نظر 
دارند، و اگر قرار باشــد که از راه ســنت آن را رد کنند هیچ روایتی در 
سنت باقی نمی‌ماند مگر اینکه مردود خواهد شد)نفحات اللاوت، ص 85(
بنابراین مفســران در شــمول آیه تطهیر بر اهل کساء اجماع دارند. 
اختلاف در این است که آیا همسران پیامبر)ص( هم در آن داخل هستند 
یــا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی در )تفســیر المیــزان،  ج 16، ص 13( 
می‌نویســد: »این روایات فراوان اســت و بر هفتاد حدیث افزون می‌شود. 
روایاتی که در این باره از طریق اهل سنت آمده است بر روایاتی که از این 
دست از طریق شیعه رسیده فزونی دارد. اهل سنت آن را از طرق فراوان 
از: ام‌سلمه،  عایشه،  ابوسعید خدری، سعدابن‌ ابی وقاص و اثله ابن‌اسقع، 
ابوالحمرا، ابن‌عباس، ثوبان غلام پیامبر)ص( عبدالله ابن‌جعفر، علی و حسن 
ابن‌علی)علیهم‌السلام( روایت کرده‌اند، که نزدیک به چهل طریق می‌شود. 
شیعه آن را از علی، سجاد، باقر، صادق و رضا )علیهم‌السلام(، ام‌سلمه، ابوذر، 
ابولیلی، ابوالاســود دوئلی، عمرو ابن‌میمون اودی، و سعدابن ‌ابی‌وقاص از 
چند طریق روایت کرده‌اند و حاصل آن این اســت که زنان پیامبر شامل 

اهل‌البیت نمی‌شوند.

جهاد، زره نفوذ ناپذیر خدا
علی)ع( می‌فرماید: جهاد زره نفوذناپذیر خدا و سپر مطمئن الهی است. 
اگر ملتی مسلمان روحش، روح جهاد باشد،‌مدرع باشند به این درع الهی،‌و 
اگر این سپر الهی را همواره در دست داشته باشند،‌دیگر ضربتی بر آنها کارگر 
نخواهد افتاد... ظاهراً علی)ع( از آن جهت جهاد را هم به سپر تشبیه کرده و 
هم به زره که برخی جهادها نوعی پیشگیری است و مانع ورود ضربت می‌شود، 

و بعضی دیگر شکل مقاومت و بی‌اثر کردن حملات را دارد.)1(
____________

1- نهضت حسینی، شهید مرتضی مطهری)ع(، بینش مطهر، ص 156

افراد ســعادتمند و کسانی که 
کمال  و  خوشــبختی  دنبال  به 
در  تا سن چهل‌سالگی  هستند 
اعمال و رفتارشــان نشانه‌های 
اصلاح پیدا می‌شــود؛ امّا اگر تا 
در  تغییراتی  چهل‌سالگی  سن 
آنان  ناپسند  و  رفتارهای زشت 
ایجاد نشــود، بعد از آن اصلاح 

آنان مشکل خواهد بود.

بسیاری از گناهان، بر پذیرفته شدن عبادت‌ها و ثواب‌ها اثر منفی 
می‌گذارند و همه زحمت‌ها را به آتش می‌کشند؛ به‌سان آتشی که 
به خرمن افتد و حاصل دسترنج کشاورزان را در ‌اندک زمانی نابود 
سازد. از همین ‌رو، در آموزه‌های اسلامی، پرهیز از گناهان، بهتر از 

انجام به نیکی‌ها معرفی شده است. 

عسکری اسلامپورکریمی اربعیـن 
عددی پر رمز و راز

 بخشــی از آداب معاشرت در اسلام به چگونگی همنشینی با همسایگان 
اختصاص دارد. پیامبراســام»ص« به منظور سالم‌‌سازی و ایجاد روحیه 
اعتمــاد و اطمینان به یکدیگر و همچنین تقویت وحدت و انس و الفت در 
جامعه اسلامی درباره حدود همســایگی و رعایت حقوق آنان می‌فرماید: 
»تا چهل خانه از چهار ســوی منزل یک مسلمان، از رو‌به‌رو، پشت سر، از 

سمت راست و از سمت چپ، همسایه یک مسلمان به شمار می‌آید.«

آموزه‌های اسلام که بر پایه فطرت سالم و عقل سلیم نهاده شده‌، به همه 
خواســته‌های طبیعی و غریزی بشر توجه کرده است. از این رو بیشتر 
تعالیم اســام برای برآوردن نیازهای فطری، طبیعی و غریزی بشر و 

مدیریت انسان برای دستیابی به خوشبختی واقعی می‌باشد.

بی‌گمان خوشــبختی هدف اساســی و اصلی در 
زندگی بشر است. از این رو تمام تلاش و همت خویش 
را مبذول این معنا کرده تا به دو مولفه اصلی آن یعنی 

آرامش و آسایش دست یابد. 
از آن‌جا که انســان موجــودی مرکب از جان 
و تن یا روح و جســم اســت؛ هر بخشی از وجود 
 انسانی خواسته‌ها و نیازهایی دارد که باید برآورده 

شود. 

آرامـش و آسـایش 
رهاورد عمل به آموزه‌های اسلام

از ایــن رو جان و روان آدمــی یعنی همان روح و 
نفس بشــر، گرایش به آرامش دارد که نیاز و خواسته 
اصلی آن است و جسم وی نیز نیازمند آسایش می‌باشد.
البته دغدغه اصلی بشــر دســتیابی به آرامش و 

آسایش پایا و ماناست؛ ولی از آن‌جا که دنیا نمی‌تواند 
این خوشبختی را به بشر بدهد، در جست‌وجوی آرامش 
و آسایش پایدارتر می‌رود و می‌کوشد تا با شناسایی علل 

و عوامل ایجادی آن، به هدف خویش برسد. 

برای انسان، هر چیزی که بستر و فضای آرامش و 
آسایش را فراهم می‌آورد، به عنوان امر ارزشی شناخته 
می‌شــود و تمام همت خویش را مبذول می‌دارد تا از 

آن بهره گیرد. 

علــل و عوامــل آرامش و آســایش در همین زندگی 
دنیوی بســیار متعدد و متنوع است.  از جمله می‌توان به 
آرامشی ‌اشــاره کرد که در کنار همسر به دست می‌آید و 
یا آرامشــی که با نماز و عبادت ایجاد می‌شود. اینها برخی 
از علل و عوامل آرامشــی هستند که در آیات قرآن به آن 
‌اشــاره شده است. البته برخی از مردم آرامش را در امور و 
جاهایی دنبال می‌کنند کــه هرگز نمی‌تواند آن را تحقق 
بخشــد. ‌اشتباه در تطبیق و خطا در انتخاب عامل و علت 
آرامش‌بخش، سبب می‌شود که انسان به هدف خود نرسد.  
این بدان معنا خواهد بود که گرایش به خوشــبختی 
در ســایه آرامش و آســایش، امری فطری و طبیعی بشر 
اســت و هر کســی به طــور طبیعی خواهان دســتیابی 
به آن می‌باشــد، ولــی بســیاری از مردم در شــناخت 
 و یــا ایجــاد علــل و عوامل خوشــبختی راه بــه خطا و 

‌اشتباه می‌برند.
به عنوان نمونه، برخی گمان می‌برند که می‌توان آرامش 
را در مواد مخدر و مســکری یافت که عقل را زائل و تباه 
می‌کند و هوشیاری و بیداری را از انسان سلب می‌نماید. 
چنین آرامشــی اگر از طریق این مواد تخدیری ایجاد 
شــود، نه تنها مقطعی و گذراســت بلکه بــه دنبال پایان 
تاثیرگذاری ماده سکرآور و یا تخدیر‌کننده، فشار مضاعف 
و درد و رنج دوچندان پدید می‌آید که عرصه را بر شخص 

تنگ می‌کند.  از این رو برای تســکین درد و رنج بی‌پایان 
خویش، مواد بیشتر یا قوی‌تری را به کار می‌گیرد. 

این‌گونه اســت که زنجیره درد بیشتر و تخدیر قوی‌تر 
ادامه می‌یابد تا به مرگ پست و خوارکننده‌ای ختم شود.

اما آموزه‌های اســام که بر پایه فطرت ســالم و عقل 
سلیم نهاده شــده‌، به همه خواسته‌های طبیعی و غریزی 

بشر توجه کرده است.
از این رو بیشــتر تعالیم اسلام برای برآوردن نیازهای 
فطــری، طبیعی و غریزی بشــر و مدیریت انســان برای 

دستیابی به خوشبختی واقعی می‌باشد. 
خداوند به عنــوان آفریدگاری حکیــم و پروردگاری 
رحمان و رحیم، با آموزه‌های هدایتی خویش بر آن اســت 
تــا آدمــی در یک فرآیندی نه تنها در دنیا به آســایش و 
آرامش نسبی برسد بلکه خوشبختی جاودانه را برای خود 
به ارمغان آورد. از طرف دیگر در این آموزه‌های آســمانی 
کمترین بی‌توجهی و بی‌محلی به نیازهای طبیعی و غریزی 
وی نمی‌شــود و حتی اجازه داده نشده است تا شهوات و 
غرایز جنسی و جسمی ســرکوب شود، بلکه با برنامه‌ها و 
دســتور‌العمل‌هایی تلاش گردیده تا مدیریت شــده و در 
چارچوب رسیدن به خوشبختی و کمالات از آن به درستی 

بهره‌برداری شود.
مرتضی حسنی

عدد نهفته است. در میان اعداد، عدد چهل در آموزه‌های اسلامی، 
از ارزش والایی برخوردار است.

آن هنگام که با شیطنت شیطان، آدم ابوالبشر از جایگاه والای 
خود جدا شــد و لباس بهشتی از تن او افتاد و ردای »هبوط« بر 
قامتش افکندند، او یک »اربعین« در فراق روضه رضوان‌گریست.

آن روز که قابیل،‌ هابیل را کشــت و نخستین مظلوم تاریخ 
به دســت برادرش به قتل رسید، آدم بر شهادت فرزندش »چهل 

شبانه‌روز«‌ گریه کرد.
آن‌گاه که قوم حضرت موسی»ع« فرمان پیامبر خدا را نادیده 
گرفتند و در پیشگاه موسی نافرمانی کردند و تن‌پرور شدند، خداوند 

آنان را »چهل سال« در بیابان‌ها سرگردان ساخت.
آن‌گاه که زمینه‌هــای تولدّ فاطمه»س« فراهم شــد، یک 
»اربعین« جدایی میان محمد»ص« و خدیجه»س« لازم شــد تا 
عبادت‌ها و نیایش‌های چهل شبانه‌روز این زوج، فضای جان خدیجه 
را برای استقرار امّ‌الأئمه؛ مادر امامان آماده سازد. باید چهل سال 
از عمر پیامبر اسلام بگذرد تا همه آزمایش‌ها را ببیند و سختی‌ها 
و گشایش‌ها چنان به او تجربه بیاموزد که حتّی مشرکان نیز به او 
لقب امین دهند. آن‌گاه که یک »اربعین« را پشت سر می‌گذارد، 

فرشته وحی را می‌بیند که لباس نبوّت را بر‌اندامش می‌پوشاند.)۱(
آن‌گاه کــه روبه‌صفتان زشــتخوی یزیــدی در کربلا فرزند 
رســول‌الله، حســین بن علی»ع« را با آن وضع فجیع به شهادت 
رساندند و بر اهل‌بیت رسول‌الله»ص« بی‌حرمتی‌ها کردند، آسمان 
در ســوگ آن سلاله نبوی، چهل صبح خون و زمین چهل صبح 
به سیاهى و خورشید چهل صبح به کسوف ]تیرگى و گرفتگى[ 

و سرخ‌ىگریه کرد.
واژه اربعین در قرآن کریم

واژه »اربعین« )چهل(چهار بار در قرآن کریم آمده اســت؛ از 
جمله در سوره بقره آیه ۵۱: » و ]به یاد‌آورید[ آن هنگام را که با 
موســی چهل شب )و روز( وعده گذاشتیم که به مناجات پردازد. 
هنگامی که به میعادگاه رفت و راز و نیاز به پایان رسید و برگشت، 
دید که منحرف گشته‌اید و پس از او گوساله‌پرستی پیش گرفته‌اید، 
)گوساله‌ای که سامری آن را ساخته بود و معبودتان کرده بود( و 
بر خود ستمگر شده‌اید، )چون برای خدا شریک ساخته‌اید(«، این 

وعده چهل شب بوده است«.
این داستان در سوره اعراف آیه ۱۴۲به صورت مفصل‌تر آمده 
است: »و ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم، سپس آن را با ده 
شب ]دیگر[ تکمیل کردیم، به این ترتیب، میعاد پروردگارش ]با 
او[ چهل شب تمام شد و موسی به برادرش ‌هارون گفت: جانشین 
من در میان قومم باش و آنها را اصلاح نما! و از روش مفســدان 

پیروی نکن.«
در پس پرده‌های این دو آیه شریفه، ارتباط »اربعین« با زمان 
امتحان و آزمون آمیخته شده است و مهم‌تر از آن، ارتباط اربعین 
با پاک شــدن روح حضرت موســی»ع« و توان دریافت کتاب و 
الواح مطرح است. چهل شب و روز ملاقات می‌خواهد تا حضرت 

موسی»ع« لایق دریافت کتاب شود.
قرآن کریم در سوره مائده نیز به گوشه‌ای از زندگی مبارزاتی 
و جهاد پیگیر حضرت موسی»ع« ‌اشــاره می‌فرماید، وی از قوم 
بنی‌اســرائیل خواست تا با ســتمگرانی که در سرزمین مقدس 
فلسطین ساکن هستند و آن سرزمین پاک را با رفتارهای ناشایست 
خود آلوده ســاخته‌اند، به جهاد برخیزنــد، ولی آنان به حضرت 
موسی»ع« گفتند: »تا آنان در آن مکان باشند، هرگز وارد نشویم، 
پس تو و پروردگارت با آنها بجنگید، ما این‌جا خواهیم نشست.«)2(
در چنین شــرایطی حضرت موســی»ع« خود و برادرش را 
تنها دید... و خداوند کیفر مخالفت‌های آنان را این‌گونه بیان کرد: 
»فَإنِهّا مُحَرّمَهٌ عَلیَْهِمْ أرَْبعَینَ سَــنَهً یتَیهُونَ فیِ الْأرَْضِ فَلا تأَسَْ 

عَلیَ القَْوْمِ الفْاسِقینَ؛ چون با فرمان خداوند مخالفت کردند، ورود 
به شهر را بر آنان حرام کرد و آنان باید تا چهل سال در بیابان‌ها 

سرگردان باشند.«)3(
زمینه‌های سرکشی در برابر فرمان خداوند و نادیده گرفتن مقام 
نبوّت و نافرمانی، از گناهان بسیار بزرگی بود که از روح سرکش آنان 
سرچشمه می‌گرفت و می‌بایست هرچه سریع‌تر جان‌های بیمار 
این جمع درمان می‌شد. نسخه‌ای که برای درمان دردها داده شد، 
باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد: یکی داروی درد است که 
همان سرگردانی در بیابان‌ها و گرفتار شدن و نبود امکانات است: 
»یتیهون فی الارض« و دیگری، طول زمان درمان اســت. قرآن 
کریم، طول درمان این درد را چهل ســال مشخص کرده است: 
»اربعین ســنه«؛ ازاین‌رو، باید دانست که مدت پالایش جان‌ها و 

زمان نابودی خصلت‌های شیطانی، بر محور عدد »اربعین« است. 
رعایت ضوابط و فرمان‌های الهی به مدت چهل سال، جان را صفا 

و دل را جلا می‌دهد و جامعه را به تکامل می‌رساند.
همچنین در آیه ۱۵ ســوره احقاف از چهل سالگی انسان یاد 
شــده و اینکه خداوند به همه انسان‌ها درباره نیکی به پدر و مادر 
سفارش کرده است؛ امّا فقط نیکوکاران به این سفارش الهی عمل 
و به پدر و مادر خود نیکی می‌کنند و این نیکی را تا رســیدن به 
رشد کامل خود و رسیدن به چهل سالگی ادامه می‌دهند؛ آن‌گاه 
در چهل سالگی دعا می‌کنند و از خداوند توفیق می‌طلبند تا در 
برابر نعمت‌هایی که خود و پدر و مادرشان از آن برخوردار بوده‌اند، 
شکرگزار او باشند: »و ما انسان را به نیکی و احسان به پدر و مادرش 
ســفارش کردیم؛ مادرش با رنج و سختی او را تحمل کرد؛ دوران 
حاملگی و دوران شیرخوارگی او بر روی هم سی ماه بود تا اینکه 
رشد کرد و ‌اندامش استوار گردید تا اینکه به چهل سالگی رسید. 
]پس از پشت سر گذاردن چهل سال از دوران عمر[ گفت: پروردگارا! 
بــر دلم بیفکن تا بر نعمت‌هایــی که به من و پدر و مادرم داده‌ای 
سپاس گویم و من را به کاری که سبب رضای توست، موفق بدار 
و فرزندانم را صالح گردان. خداوندا! من به ســوی تو بازگشتم و از 

تسلیم‌شدگان دستورهای تو هستم.«)4( 
در این آیه شریفه، حالت‌های روحی و عرفانی انسان را پس از 
»اربعین« بیان می‌کند؛ یعنی‌ ای انسان! تو در بازار جهان، کالای عمر 
را بسان ارزنده‌ترین سرمایه، قدر ندانستی؛ به ویژه دوران جوانی‌ات 
را که با اوج غریزه‌های توفانی همراه بود و گاه انســان را چون پر 
کاهی اسیر تندباد هوس‌ها می‌کرد پشت سر گذاشته‌ای و اکنون 

به چهل سالگی رسیده ای. دیگر باید در میدان این درگیری‌ها و 
پس از این همه تجربه‌، تکامل روحی یافته باشی و زمینه اصلاح 

در تو پدید آمده باشد.
در مورد عدد چهل در قرآن کریم افزون بر آنچه گذشت، بیان 

چند نکته نیز لازم است:
1- سوره »والضحی« از چهل کلمه تشکیل شده است.

2- خداونــد متعال در قــرآن کریم به چهل چیز 
ســوگند یاد کرده است که بیســت مورد موجودات 
آسمانی و بیست مورد درباره موجودات زمینی است.

3- چهلمین ســوره قرآن کریم سوره مؤمن است که در آن 
در مورد خلقت انســان و پیمان الهی با وجود انسان‌ها در عالم ذر 

حکایت دارد.
4- در سوره مجادله، چهل بار لفظ جلاله »الله« به کار رفته است.

5- سوره نبأ و سوره قیامت هر کدام چهل آیه دارند.
6- نام دیگر چهلمین سوره قرآن، »غافر« است که بر بخشش 

و عفو و رحمت الهی تأکید دارد.
7- سوره »والفجر«، چهلمین سوره‌ای که در سال دوم و سوم 

بعثت بر پیامبراسلام»ص« در مکّه نازل شد.
واژه اربعین در حدیث

احادیث و سخنان حضرات معصوم»ع« یکی از منابع شناخت 
اسلام است. فقهای دین، بسیاری از احکام اسلامی را از این منابع 

اســتخراج می‌کنند؛ یعنی احادیث، دلیل و مستند حکم‌ فقیهان 
هستند.

رهبران معصوم»ع« برای گسترش سخنانشان که تفسیر آیات 
قرآن بود تلاشی خستگی‌ناپذیر داشتند؛ آنان، شاگردان برجسته‌ای را 
تربیت می‌کردند و برای تبلیغ و ترویج دین به سرزمین‌های اسلامی 
می‌فرستادند. همچنین برای آنکه رهنمودهای خاندان رسالت از 
یادها نرود، مردم را به حفظ و نگارش حدیث تشویق می‌کردند. در 
این باره، روایات فراوانی از منابع شیعه وسنّی آمده است؛ به عنوان 
نمونه، تنها به ســه روایت درباره حفظ »چهل حدیث« که بر آن 

بسیار تأکید شده است،‌ اشاره می‌کنیم.
پیامبراکرم»ص« فرمودند: »هر ‌کس از امّت من چهل حدیث 
که مردم در امور دینشان به آن نیازمندند حفظ کند، خداوند در 
روز قیامت، او را در صف فقیهان و دانشمندان محشور می‌کند.«)5(

پیامبر اسلام به امام علی»ع« سفارش ‌کرد و ‌فرمود: »ای علی! 
هر کس از امت من چهل حدیث برای رضای خدا و توشه آخرتش 

حفظ کند، خداونــد او را در روز قیامت با پیامبران و صدیقین و 
شــهیدان و صالحان محشــور می‌کند و اینان چه زیبا همراهانی 

هستند.«)6(
همچنین امام صادق»ع« ‌فرمودند: »کســی که از من، چهل 
حدیث از احادیث مــا را درباره حلال و حرام حفظ کند، خداوند 
در روز قیامت او را در حالی برمی‌انگیزاند که فقیه و عالم باشد و 

عذاب نمی‌شود.«)7(
بر مبنای احادیث یاد شده، دانشمندان مسلمان نگارش چهل 
حدیث را به عنوان یکی از اصول ارزشی قابل اهتمام مد نظر قرار 
دادند؛ چنان‌که نگاشته شدن صدها کتاب )اربعین( در ده‌ها موضوع 
اعتقادی، اخلاقی، عبادی و... بهترین گواه این عنایت و اهتمام است. 
مانند: »اربعین شیخ بهایی، اربعین شهید اول، اربعین مجلسی دوم، 

اربعین جامی و چهل حدیث امام خمینی)ره(«.
بلوغ عقلانی انسان در چهل سالگی

طبق آیات آیات۱۳ تا ۱۶ سوره احقاف انسان در چهل سالگی 
عقل و کمال می‌یابد؛ بنابراین خداوند تا این سن به انسان فرصت 

داده است تا شناخت کاملی بیاید و بعد از آن باید در برابر خداوند 
پاســخگو باشــد. قرآن کریم می‌فرماید: »‌و هنگامی که انسان به 
مرحله رشــد و شکوفایی تامّ رســید و چهل سال بر او بگذشت 
می‌گوید: »پروردگارا، طریق شکر و سپاس نعمت‌های خودت را بر 
مــن و پدر و مادرم الهام فرما! و طریق انجام عمل صالح که مورد 
رضا و تحسین تو باشد را به من بیاموز! و در میان ذرّیهّ من صلاح 
و سداد را استوار فرما! به درستی که من به تو روی آوردم و تسلیم 

خواست و اراده تو گشتم.«)8(
این آیه بلوغ انسان به مرتبه رشد عقلی و قوِام نفس در تدبیر 
و رعایت مصالح و مفاسد را در سنّ چهل سالگی می‌داند و پس از 
این انسان از تجربیّات و ‌اندوخته گذشته برای استکمال روح و طیّ 
طریق ســعادت و صلاح بهره می‌گیرد، نه آنکه به سعه و ظرفیّت 

عقلانی او اضافه شود.
نکته شــایان توجه درباره مدلول آیه فوق بلوغ عقلانی انسان 
در چهل سالگی، این است که رسیدن به چهل سالگی برای بلوغ 
عقلانی، مرحله کمال و اتمام حجّت است؛ یعنی کسی که به چهل 
سالگی رســیده باید به‌اندازه کافی از مراحل فراز و نشیب عبرت 
گرفته و از وسوسه‌های شــیطان نجات یافته باشد، نه آنکه قبل 
از چهل‌سالگی تکلیف نداشته است. مفسر عالیقدر آیت‌الله مکارم 
شــیرازی در این باره می‌فرماید: »بعضی از مفسران »بلوغ اشَُدّ« 
)رسیدن به مرحله توانایی( را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ 
و برای تأکید می‌دانند، ولی ظاهر این است که »بلوغ اشَُدّ« ‌اشاره 
به »بلوغ جســمانی« و رسیدن به »أرَْبعَِینَ سَنَه« )چهل سالگی( 
‌اشــاره به »بلوغ فکری و عقلانی« است، زیرا معروف است، انسان 
غالباً در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می‌رسد و گفته‌اند که 

غالب انبیای الهی در چهل سالگی مبعوث به نبوت شدند.«)9(
اساســاً افراد سعادتمند و کسانی که به دنبال خوشبختی و 
کمال هستند تا سن چهل سالگی در اعمال و رفتارشان نشانه‌های 
اصلاح پیدا می‌شــود؛ امّا اگر تا ســن چهل سالگی تغییراتی در 
رفتارهای زشت و ناپسند آنان ایجاد نشود، بعد از آن اصلاح آنان 

مشکل خواهد بود.

در نتیجه سن چهل سالگی، لزوم کمال و اتمام حجت می‌باشد 
که در این سن است که به فرموده امام صادق»ع«، »خدای متعال 
به دو ملک رقیب و عتید که موکّل بر اعمال و کردار انسان هستند 
وحی می‌فرستد که من بتحقیق به بنده‌ام عمر کافی جهت کسب 
معرفت و بلوغ عقلی عنایت کردم، از این پس دیگر او در کردار و 
اعمالش رها و آزاد نیســت، بر او سخت گیرید و هر آنچه از او سر 

می‌زند کم یا بسیار دقیقاً ثبت و ضبط کنید!«)10(
آثار چهل روز اخلاص در عمل

شــریعت انسان‌ساز اسلام برای خود‌سازی و خودیابی انسان، 
برنامه‌ها و طرح‌های فراوانی دارد که از رهگذر آن برنامه‌ها، حرکت 
فرد و جامعه را بر محور معیارهای الهی که با فطرت انسان هماهنگ 
است، تنظیم می‌کند و راه رشد او را تا صعود به قله والای انسانیت 

هموار می‌سازد.
اعمال عبادی اسلام اعم از واجب یا مستحب که در سازندگی 
انسان نقشی بنیادی دارند، آن‌گاه مؤثر خواهند بود که با اخلاص 
انجــام گیرد. عملی را خدایی ‌گویند کــه »قربهًًْ الی الله« و بدون 
هیچ‌گونه آلودگی از درون انسان بجوشد و غیر‌خدا در آن تأثیری 
نداشته باشد. چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: »وَ ما أمُِرُوا إلِاّ لیَِعْبُدُوا 
ینَ؛ امر نشــدند، مگر اینکه با اخلاص کامل بر  الّل مُخْلصِینَ لهَُ الدِّ

اساس ضوابط دین اسلام، خدا را‌پرستش کنند.«)11(
هر‌گاه انســان، چهل روز خود را برای خــدا خالص گرداند، 
چشــمه‌های برکت، نور و حکمت از ژرفای جانش می‌جوشــد و 
رودهــای زلال ‌اندیشــه جریان می‌یابد و از آبشــار زبان بر دامن 

دل‌ها می‌ریزد.
امام باقر»ع« فرمودند: »بنده‌ای که در مسیر ایمان به خداوند، 
چهل روز خویش را خالص گرداند، خداوند او را در شمار زاهدان در 
دنیا قرار می‌دهد و به دردها و درمان‌ها آگاهش می‌سازد و حکمت 
و دانش را در دلش ثابت می‌کند و زبانش را به تبلیغ و ترویج آن 

حکمت وا می‌دارد.«)12(
امام رضا»ع« به نقل از پیامبر اســام»ص« فرمودند: »هیچ 
بنــده‏ای چهل روز اعمال خــود را خالصانه به درگاه حضرت حق 
انجام نمی‏دهد، مگر اینکه خداوند متعال چشمه‌سارهای حکمت 

را از قلب او به زبانش جاری می‏سازد.«)13(
دعا برای چهل مؤمن

دعا و نیایش همانند اســلحه‌ای است که با آن باید به جنگ 
وابستگی‌ها رفت. بی‌گمان این سلاح، مخصوص انبیا و اولیا است و 

قبایی است که بر قامت رسای مؤمنان راست می‌آید.
امــام رضا»ع« به یاران و نزدیکانش می‌فرمود: »بر شــما باد 
سلاح پیامبران؛ پرسیده شد: سلاح پیامبران چیست؟ فرمود: دعا 

و نیایش.«)14(
در نیایش باید توجه داشت که رسیدن به خواسته‌ها شرایطی 
دارد. انسان باید با رعایت آن شرایط هرچه بیشتر به قله عشقی که 

معشوق بر آن است نزدیک شود.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: »ادعُونیِ أسَتَجِب لکَُم؛ 

مرا بخوانید تا اجابتتان کنم.« )15( ولی چگونه باید خواند تا توجه 
معشوق جلب شود. این بحث، در فرهنگ عرفان اسلامی، جایگاهی 
ویژه دارد. یکی از شــرایط استجابت دعا، آن است که دعاکننده، 

چهل مؤمن را در نیایش، بر خود مقدم بدارد.
امام صادق»ع« فرمود: »‌کسی که چهل مؤمن را در نیایش، 
بر خویش مقدم دارد و ســپس خواسته خود را بخواهد، بی‌گمان 

خواسته‌اش اجابت می‌شود.«)16(
آن حضرت تأکید می‏فرماید که اگر این‏گونه دعا کردن در نماز 
شب و بعد از آن باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت.)17( همچنین 
دعا کردن چهل مؤمن در قنوت نماز وتر در دل شب‌های تار اجابت 

دعا را نزدیک‏تر و سریع‏تر می‏‌کند.)18(
دعای چهل نفره

دعا نوعی »ذکر« اســت که با حالت‌هــای گوناگون خوانده 
می‌شــود. »کثرت« دعا و تکرار خواسته‌ها تا مرحله »چهل« در 

اجابت آن بسیار مؤثر است.
امام صادق»ع« در یکی از رهنمودهای حکیمانه‌اش ما را به 
دعای دســته‌جمعی)چهل نفر( فرامی‏خواند و می‏فرماید: »هیچ 
چهل نفر مردى براى دعا نزد هم اجتماع نکنند و خداى عَزَّ وَ جَلَّ 
را در کارى نخوانند )و دعا نکنند( جز اینکه خداوند دعاى آنها را 
مستجاب کند، پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند )نزد هم 
جمع شوند و( ده بار خداى عَزَّ وَ جَلَّ را بخوانند خداوند دعایشان 
را اجابت کند و اگر چهار نفر هم نباشند و یک نفر باشد که چهل 
مرتبه خدا را بخواند پس خداى عزیز جبّار براى او اجابت کند.«)19(

آثار گناه تا چهل روز
بســیاری از گناهان، بر پذیرفته شدن عبادت‌ها و ثواب‌ها اثر 
منفی می‌گذارند و همه زحمت‌ها را به آتش می‌کشند؛ بسان آتشی 
که به خرمن افتد و حاصل دسترنج کشاورزان را در ‌اندک زمانی 
نابود ســازد. از همین‌رو، در آموزه‌های اسلامی، پرهیز از گناهان، 
بهتر از پرداختن به نیکی‌ها معرفی شده است. ‌حضرت علی»ع« 
فرمــود: پرهیز از خطاها در طریق ســعادت، بهتر از انجام دادن 

نیکوکاری‌هاست.«)20(

از پیشوایان معصوم»ع« روایات بسیاری در این‌باره نقل شده 
است. حتّی در بعضی از احادیث، میزان اثر یک گناه مشخص شده 
است. از روایات اسلامی استفاده می‌شود که آثار گناهانی که انسان 

مرتکب می‌شود تا چهل روز در روح و روان او باقی است.
پیامبر اکرم»ص« در سفارش خود به امام علی»ع« فرمودند: 
»شرابخوار همانند بت‌پرست است.‌ ای علی! خداوند نماز شرابخوار 
را تا چهل روز نمی‌پذیرد. پس اگر او در این چهل روز بمیرد، کافر 

از دنیا رفته است.«)21(
در روایتی به همین مضمون از امام صادق»ع« آمده اســت: 
»لا تقبل صلاهًْ شارب الخمر اربعین یوما الا ان یتوب؛ کسی که از 
شراب و مسکرات حرام استفاده کند تا چهل روز نمازش پذیرفته 

نمی‌شود، مگر اینکه حقیقتاً توبه کند.«)22(
اینکه گفته می‏شود نماز چنین فردی پذیرفته نیست، به این 
علت اســت که روح او قابلیت درک و اســتعداد دریافت فیوضات 

روحانی و معنوی را از دست می‏دهد.
هشدار به چهل ساله‌ها!

در منابع اسلامی از پیامبراکرم»ص« روایت شده که فرمودند: 
»به درستى که خـدا را مـلکـى اسـت کـه در هـر شـب بـه زمـیـن 
نزول م‌ىکند، پس در میان مردم دنیا فریاد می‌زند و آنها را نـــدا 
مـی‌کـنـد اى کـسـانـى کـه بـیـسـت سال از عمر شما می‌رود 
جدیت و کوشــش کنید و اى کســانى که سى سال از عمر شما 
گذشته زندگانى دنیا شما را مغرور نـکند و اى کسانی که چهلمین 
بهار عمر خود را سپری می‌کنید! برای ملاقات با پروردگارتان چه 

چیزی آماده کرده‌اید ]و چه پاسخی دارید[؟!«)23(
در روایات آمده است: »هنگامی که شخصی به سنّ چهل برسد 
و به سوی خدا بازگشت نکند، شیطان پیشانی او را مسح کند و گوید: 

پدرم فدای تو باد که دیگر رستگار نخواهی شد!«)24(
حقوق همسایگان

یکــی از گروه‌هــای اجتماعی که به دلیــل نزدیکی مکانی، 
بیشترین رابطه را با یکدیگر دارند همسایگان هستند. شیوه‌های 
برخورد و چگونگی رفتار آنان با یکدیگر می‌تواند در کارهای خیر 
بسیار سازنده و در جهت منفی بسیار ویرانگر باشد. بخشی از آداب 
معاشرت در اسلام به چگونگی همنشینی با همسایگان اختصاص 
دارد. پیامبراســام»ص« به منظور سالم‌‌ســازی و ایجاد روحیه 
اعتماد و اطمینان به یکدیگر و همچنین تقویت وحدت و انس و 
الفت در جامعه اســامی درباره حدود همسایگی و رعایت حقوق 
آنان می‌فرماید: »تا چهل خانه از چهار سوی منزل یک مسلمان، 
از رو‌به‌رو، پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ، همسایه یک 

مسلمان به شمار می‌آید.«)25(
پیامبــر»ص« ضمن بیان این پیام حکیمانه، به حضرت امام 
علی»ع« و سلمان و ابوذر و مقداد دستور داد که در میان مسلمانان 
ندا دهند که ‌ای مردم! این حدود همســایگی اســت. کسانی که 

همسایگانشان از شرّ و آزار آنان در امان نیستند، ایمان ندارند.)26(
در کلامی دیگر فرمودند: »هر کس همسایه‌اش را 

اذیت کند، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می‌کند 
و جایگاهش دوزخ است که بد جایگاهی است.«)27(

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حضرت امام ســجاد»ع« هم در رســاله معروف حقوق، حق 
همسایه را در ردیف حقوقی همانند حق خدا، حق پیشوا، حق نماز، 

حق معلم، حق فرزند و حق پدر و مادر قرار داده است.
چهل برابر نیرو )یاران امام زمان)عج((

روزی که نا‌امیدی بر جان تمام آدمیان حاکم شــود و آن‌گاه 
که انســان از همه مکتب‌های مادی ســرخورده گردد و آمادگی 
خود را برای پذیرش مُصلح جهانی اعلام کند، نور امید، سیاهی و 
گمراهی‌ها را می‌شکافد و با ظهور موعود جهانی، نقطه عطفی در 

زندگی بشر رخ می‌دهد.
هنگام ظهور قائم آل محمد»ص«، برکت‌ها و عنایت‌های فراوانی 
شامل‌ حال دوستان و یاوران آن حضرت خواهد شد. از جمله اینکه 
هــر کدام از یاران آن حضرت به ‌اندازه »چهل مرد« قدرت و توان 
پیدا می‌کند. امام سجاد»ع« فرمودند: »آن‌گاه که قائم ما قیام کند، 
خداوند سســتی و ضعف را از شیعیان ما می‌برد و دل‌هایشان را 
بســان پاره‌های آهن می‌گرداند و قدرت هر یک از مردان آنها را 
به‌اندازه »چهل مرد« بالا می‌برد و آنان حکمفرمایان و بزرگان روی 

زمین خواهند بود.«)28(
هشدار به محتکران

کسانی که مواد غذایی و کالاهای ضروری مردم را انبار کنند و 
به فروش نرسانند تا در فرصت‌های مناسب قیمت آن را بالا ببرند، 

محتکر نامیده می‌شوند.
در اسلام، احتکار ممنوع و محتکر با شدیدترین تعبیرها تنبیه 
شده اســت، چنان‌که پیامبراکرم»ص« فرمودند: »بوی بهشت از 
فاصله پانصد ســال راه استشمام می‌شود، ولی آن بو برای انسان 

محتکر حرام است.«)29(
همچنین آن حضرت فرمودند: »کار بنده دزد هنگام ملاقات 
خدا در نظر من بهتر است از کسی که مواد غذایی مردم را چهل 

روز احتکار کرده باشد.«)30(
امــام صادق»ع« فرمودند: »در فراوانی کالاها، چهل روز و در 
کمبود نعمت، سه روز نگه داشتن کالا احتکار خواهد بود و نگهدارنده 
بیش از چهل روز در فراوانی و بیش از سه روز در کمبود، ملعون 

شمرده می‌شود.«)31(
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